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 . انگشتانم به دنبال پیدا کردندیگر تخت سرد بود  ، سمتوقتی از خواب بیدار شدم 
0Fپریمبدن ی گرما

روتختی را  بر کرباسِ اما فقط پوشش زِ   روی تخت جستجو می کردند ، 1
که  . البته دست و پا به سمت مادرمان رفتهو چهار بود . حت� خواب بدی دیده  ندیافت
 . بودانتخاب ، روز روز . ام کار را کرده همین

نورِ کافی در اتاق خواب  هایم بلند کردم . برای دیدن آن دو آرنج ی ازروی یکخودم را 
خودش را در آغوش  چرخیده بود و روی  پهلویش ، ، پریموجود داشت . خواهر کوچکترم 

جوان تر در خواب  مادرم . دیگر فشرده می شدمادرم جمع کرده بود ، گونه هایشان به یک
.  دیبه نظر می رستر اما باز هم جوان بود ، شکسته شده اگر چه ،  دیبه نظر می رس

1Fپامچالگل ، به دوست داشتنی ی باران بود هاصورت پریم به طراوتِ قطره 

دلیل  .  2
که  اندازه ای ل ه�نحداقیا  ، بسیار زیبا بود زمانیاش هم همین بود. مادرم نامگذاری 

  .به من گفته بودند 
 

و نصفی از  مابمچ ایند ی هبرته زده بود . دماغش له شدهدر کنار زانوهایش زشت ترین 
. پریم اسم او را گندیده داشت  به رنگ کدوی ییچشم ها ش نابود شده بود .گوش

2Fباترکاپ

درخشان  گلُی شبیه و زشتش که پوشش زرد گِل آلود . اصرار داشتگذاشته بود 3
با وجود این که . . یا حداقل نسبت به من بدگ�ن بود  آن گربه از من متنفر بود . است
به هم آن را هنوز  ، فکر می کنم می گذشت بین من و او افتاده بودکه اتفاقی از سال ها 
 سطل او را به خانه آورده بود ، سعی کرده بودم در ی که پریمروز اول.  داشته باشدیاد 

 رم ها پر شده کِ  ی که توسط شکمبا ،  یلاغر و استخوانی ا. بچه گربه  کنم شخیسآشغال 
 
 

                                                 
1 Prim 
2 Primrose  
3 Buttercup  معني گل آلاله زرد رنگ . ( كنايه به اين كه در نهايت زشتي چنين نامي را از سوي پريم دريافت كرده است  به

( . 
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فقط همین را کم داشتم که به چنین موجودی . بود ، و از هیکلش کثافت بالا می رفت 
تا در نهایت مجبور شدم به  ، حتی گریه کرد الت�س می کرد اشدید . اما پریمغذا بدهم 

 مادرم از شر ماندن آن گربه ی کثیف در خانه رضایت دهم . البته زیاد هم بد نشد !
خلاص شد ، حداقل یک موش گیر در خانه داشتیم ، هرچند گاه و بیگاه  جانوران موذی
م اتیز می کردم ، دل و  حیوان شکار شده ای ه وقتی ک،  . گاهی اوقات موشی می گرفت

 .س �ی کرد هیس هیحداقل با این کار دیگر به من . روده اش را به باترکاپ می دادم 
می توانستیم با هم این نهایتِ ارتباطی بود که .  هیس هیس نکردن در برابر دل و روده
 . برقرار کنیم

رم انعطاف . چرون پوتین های شکاری ام سرُ دادم به د و پاهایم را از تخت آویزان کردم 
، موی سیاه بلند  هم پوشیدم ، یک پیراهنرا به پا کردم شلوارم . شد پاهایم  قالبپذیرش 

روی میز تکه پنیری . علفی ام را برداشتم  ، و کیسه متوی کلاه گذاشتبافته شده ام را 
ه ها کاسه ای ا و حتی گربدرون سبزی ریحان پیچیده شده و برای محافظت از موش ه

ه�نطور که از خانه  . انتخاببه من در روز  هدیه پریم . اده بودندچوبی رویش قرار د
 . در جیبم گذاشتم  پنیر را با احتیاطبیرون می رفتم 

4Fسیم به نام قرار داشت و 3F4 12 ی منطقه ما در ناحیه ی 

 ناحیه ی ما. شناخته می شد  5
. مردان پر بود  وندت سر شیفتشان می ر که در این ساع یزغال سنگ  از معدنچیانِ  معمولا
که تا ساعت ها بعد از زمان کار باید به  متورم یبند انگشتان ، با شانه های خمیده یو زنان

، خطوط فرو رفته صورت  زندپردبتیز کردن زغال های نفوذ کرده به زیر ناخن هایش  
 کستریِ . اما امروز خیابان های خاو خصوصیات دیگری که مخصوص آن ها بود  هایشان

مراسم  .بسته بودند  ده روی خانه های اطرافمابمته ز  . دریچه هایتیره خالی بودند 
 . ابیده باشندهمچنان خو  امکان داشت . زودتر از ساعت دو شروع �ی شد انتخاب

می کردم تا  را باید ردورودی  . فقط چندسیم قرار داشت  ی خانه ی ما تقریبا در حاشیه
5Fبرسم که میدو ناهمواربه زمینی 

چیزی که میدو را از جنگل و در حقیقت از .  نام دارد 6
های تام منطقه ی دوازده جدا می کرد سلسله حصارهای زنجیر مانندی بود که با سیم 

 .بود شده پوشیده  یپیچ در پیچ خاردارِ 
 
 
 
 
 

                                                 
4 District 12 
5 Seam 
6 Meadow 
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به این حفاظ  روز ه دربیست و چهار ساعت رسانیبرق که  فرض شده بود ،از نظر علمی  

دسته هایی از سگ مانند :  ( در جنگل زندگی می کردنددرندگانی که ها باعث دور کردن 
عامل ترس خیابان های�ن هستند  که و ... )، خرس ها نادر  ، شیرهای کوهیِ های وحشی 
صرع هک ییاج ن م یناسر قرب تعاس هس ای ود بورغ ماگنه و اهتاما . اما از ، می شد 

، معمولا در این وقت روز لمس کردن این حفاظ ها بی می شد به خانه های ما انجام 
شه چند ثانیه برای گوش دادن صدای عبور جریان برق در همی،  . با این وجودخطر بود 

حفاظ توسط انبوهی . در حال حاضر مانند سنگی ساکت بود . حفاظ ها درنگ می کردم 
دراز کشیدم از بوته ها پنهان شده بود تا حیوانات قادر به تشخیصش نباشند . روی شکمم 

و سینه خیز از روی زمین چاله مانند زیر حفاظ که دو فوت طول داشت و دو سال پیش 
و مرور دیگری نیز در سراسر این نقاط مخفیانه ی عبور . آنجا کنده شده بود عبور کردم 

 کی بود و من معمولا از این نقطهحفاظ وجود داشت ، اما نزدیکترینشان به خانه همین ی
وارد جنگل شدم ، همین که  .ضعف حصار برای وارد شدن به جنگل استفاده می کردم 
، چه برق داشت چه نداشت  .دوباره تیر و ک�نم را از کنده ی تو خالی درختی برداشتم 

اما درون جنگل . نگه داشته بود  12خارج از منطقه ی  راگوشتخواران فاظ با موفقیت ح
تازه خطرات بیشتری  ، دندپرسه می ز میان درختان  در آزادانهفرق داشت ، آن ها اوضاع 

همچنین گم و ،  ، حیوانات هارهای سمی ار م: مثل  ، هم برای نگران شدن وجود داشت
با این وجود ، اینجا غذا هم یافت می شد ، البته اگر بدانید کجا .  شدن در راه های فرعی
می دانست و قبل از اینکه را در جنگل روش پیدا کردن غذا . پدرم باید دنبالشان بگردید 

حتی چیزی از او �انده . داده بود  فجار معدن تکه تکه شود به من هم آموزشدر یک ان
داشتم و هنوز هم بعد از  . آن زمان من یازده سالاکسپاری برگزار کنند بود که برایش خ

 گذشت پنج سال با جیغ هایی از خواب می پرم که به پدرم می گفت از آنجا فرار کند .
از  و قوانین شکار است حریم جنگل غیر مجاز و برخلافبا وجود این که تجاوز کردن به 

، بیشتر مردم اگر اسلحه داشته باشند  مجازات هاست شدیدترین به جان خریدنِ طرفی 
. اما بیشترشان به اندازه ی کافی شجاع نیستند که فقط با یک  ریسک آن را می پذیرند

 ، پدرم آن را ساخته بود ، . ک�ن من چیز کمیابی است بزنند دست به این خطر، چاقو 
پوشش های ضد در ها را آن که من به خوبی  هم درست کرده بود دیگرچندتای  البته

  . کرده بودمجنگل مخفی آبی میان 
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. اما اگر مامورین متوجه می  پدرم می توانست از فروش آنها پول خوبی به دست آورد
 نیروهای حافظ صلح . بیشتر اعدام می شد برای تحریک یک شورشدر ملاء عام شدند او 

دیگری خواهان گوشت تازه هستند تعداد به این خاطر که خودشان هم مانند هر کس 
اما با این  اندکی از ما را که بر خلاف قوانین هنوز هم شکار می کنیم کور می کنند .

حتی تصور این که  ، از طرف دیگر وجود خودشان بهترین مشتری گوشت شکار ما هستند
 . کسی در سیم مسلح باشد نیز غیر مجاز بود

می یدن سیب ها دزدکی درون جنگل هنگام رس، تعدادی از جستجوگران شجاع در پاییز
که اگر مشکلی نزدیک آن قدر . ند ددر حاشیه ی میدو باقی می مان. اما همیشه رفتند 

 و امنیت آن عقب نشینی کنند .  12منطقه ی داخل پیش آمد بتوانند سریع به سمت 
. سپس به "م یگنسرگ زا تینما رد دینوبیریدمی "منطقه دوازده، جایی که  غرولند کردم :
ناکجا ، حتی در میانه ی  حتی اینجااز بالای شانه ام نگاهی به اطراف انداختم . سرعت 
  باید نگران بود که مبادا کسی صدایتان ( و توهینتان به سیم ) را از دور بشنود .، آباد 
ه ی قدرباره ی منطچیزهایی که  ، مادرم را تا حد مرگ ترساندم،  بودمکوچکتر که زمانی 
6Fپانم کشورمان، درباره ی کسانی که  دهانم در می رفتاز  12

آن هم  ، را اداره می کنند 7
7Fکه کاپیتول ی دور دستشهر  از

 که حرف هایم. عاقبت متوجه شدم نامیده می شود  8
گرفتم که زبانم را نگه دارم و یاد  . بنابراین ما را به رنج و زحمت بیشتر  می اندازد فقط

در .  ارم را بخواندهیچ کس نتواند افک تاانه تبدیل کنم سهل انگار چهره ام را به یک نقاب 
در بازارهای عمومی فقط مکالمه .  به سرانجام می رساندم کارم را بی سر و صدامدرسه 

8Fهوبو ستد در  از داد، . کمی بیشتر های مودبانه ی کوتاهی انجام می دادم 

بحث می  9
 در خانه. حتی  را به دست می آورم درآمدمبیشتر  اینکه بازار سیاه جایی است که،  کردم
 از بحث کردن در مورد موضوعات حیله گرانه،  هستم دوست داشتنی، جایی که کمتر هم 

9F، یا مسابقات عطش ، یا کمبودهای غذایی انتخابمراسم مثل  . ماجتناب می کن

پریم  . 10
 آن وقت وضعیت خوبی �ی شد . کند وبه تکرار کردن کل�تم شروع  بودممکن 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Panem 
8 Capitol 
9 Hob 

10 Hunger Games 
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10Fگیل . خودم باشمبا او می توانم کسی که ،  بود میک نفر منتظر در جنگل تنها 

می . 11
به  از تپه ها هنگامی کههایم قدم  را حس کنم .ورتم صی ماهیچه هاشل شدن م  ستناتو 

لبه ی تخته محل قرارمان ، سریع تر شده بود  مفتمی ر بالا طرف محل دیدارمان مان 
 پنهان می کرد دیگرانای توت آن را از چشم از بوته ه ای بیشه .بود  مشرف به دره یسنگ

من . گیل می گوید  همیشه به یک لبخند ختم می شوددر آنجا  . از نظر او منتظر بودن
 .به غیر از جنگل در جای دیگری �ی خندم 

11Fتنیپاک، سلام  ":  گیل گفت

12. " 
12Fتنیسنام واقعی من ک 

بار اولی که اسمم را به او می گفتم آن را اشتباه هجی ، اما  است 13
13F. سپس وقتی که این سیاه گوشِ شنیده بود . بنابراین او کاتنیپ کردم 

به دیوانه شروع  14
سیاه این  آخر سر. همین اسم ، نام مستعار من شد کرد ،  من دور جنگل دنبال کردن
اما احت�لا بعدا خودم . می ترسد  تقریبا از مسابقه برای این که او،  می کشمگوش را 

ی از پشم پوستش به در هر حالت قیمت خوب.  او همراه بدی نبود ، پشی�ن می شوم
 دست می آوردم !!

 "  ،چی شکار کردم "نگاه کن 
چیزی .  خندیدم . داشته بود نگه ی سرگیل یک قرص نان با یک تیر فرو رفته در آن را بالا 

، قرص نانی که ما با استفاده از آذوقه های بود  که در دستانش قرار داشت نانِ شیرین
از وسطش ، تیر را آن را در دست هایم گرفتم .  جیره بندی شده ی�ن درست می کنیم

آن رایحه ی خوش ، قرار دادم بینی ام  جلوی وست سوراخ شده ی نان راو پ بیرون کشیدم
نخادنا هار ثعاب هک ات آب دهانم می شد ، استش�م کردم  ی مانند این باید . نان خوب

 .گران باشد 
  ،" "مم، هنوز گرمهگفتم : 
 " ؟به جاش چی دادی . " بوده باشدآن در نانوایی  مبادله یبرای  باید صبح زود حت�گیل 

به حتی احساساتی شده بود ،فکرشو بکن ، پیرمرده خیلی  . فقط یه سنجاب ":  گیل گفت
 ."  کرد آرزوی خوش شانسی مبراخاطر امروز 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Gale 
12 Catnip  ياه خوشبويي به نام لاتينگ cataria Nepeta آن مثل چاى مصرف مي شود از تيره ى نعناعيان كه گلبرگ 
13 Katniss 
14 Lynx  
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ه ، نیکمی به خوش شانسی نزدیکتریم کنیم امروز ، همه ی ما احساس می  خوبه ": گفتم 
." آن را ام یه پنیر گذاشته . "پریم بر  چرخاندن چشم هایم را هم ندادم زحمت" ، حتی   ؟

 .آوردم بیرون 
 ضیافت هما یبه خاطر تو .  ، پریم . "متشکرم برقی زد مجانیبه خاطر غذای اش  چهره

14Fافی ترینکت داشت ادای "!!  واقعی خواهیم داشت

لهجه  ناخواسته که در می آورد ،را  15
سالی یک بار برای که  ای، زن شادمان دیوانه  هم به صدایش افزوده شد او ی کاپیتولی
! به  ه بودمتقریبا فراموش کرد " .می انتخاب شدگان به اینجا می آمد خواندن اسا

و  . " چید" او مقداری توت سیاه از بوته های اطراف مان  ! اومدیمسابقات عطش خوش 
 .رها کرد به طرف من  یبلندپرتاب قوس دار را با  یتوت شانس ..." او شاید 

. شرینی  را با دندان هایم شکستم شدهانم گرفتم و پوست ظریف بامن آن را روی هوا 
من هم مانند ! " رو کنه  ونتبههمیشه برای . "...  دسترده می شدر سراسر زبانم گ رششت

ه اش شوخی کنیم تا از فشار ذهنی حاصل از مجبور بودیم دربار . ما  گیل هیجان زده شدم
ساختگی گیل واقعا خنده دار  یِ ، لهجه ی کاپیتول . گذشته از اینمسابفات عطش کم کنیم 

 . بود 
. او می توانست  کردم یشتاشا را ببردنان  تاکشید می  هنگامی که خنجرش را بیرون

 ، ما حتی ه�ن چش�ن خاکستری را داریم ، پوست زیتونی . موی سیاه صاف برادرم باشد
این  ی که. بیشتر خانواده هایخویشاوند نزدیک  ، حداقل نه خویشاوند نیستیم. اما 
 . شبیه یکدیگر هستندکار می کنند در معادن  اطراف

به هم  خیلی،  ، با موی روشن شان و چش�ن آبی به ه�ن دلیل است که مادرم و پریم
، برای مامورین  کهبودند  طبقه ی پایین جامعه تاجران جزو والدین مادرم.  هستندشبیه 

یک مغازه ی . آنها  تهیه می کردندآذوقه  گاه و بی گاه سیم انِ ، و مشتری محافظان صلح
 . از آنجایی که هیچ کس �ی تواند از داشتند 12دارو سازی در بهترین بخش منطقه ی 

گاهی . پدرم  ، دارو سازها شفادهنده های�ن هستند دکترها بر بیایدویزیت عهده ی 
اده کنند ، اوقات شکارهایش را به مغازه ی آن ها می فروخت تا در داروهایشان استف

 اشو زندگی که خانه  حت� او را دوست داشته . مادرماینطوری بود که با مادرم آشنا شد 
 .  ه بودو به سیم آمد هترک کردرا 
 
 
 
 

                                                 
15  Effie Trinket  زني كه انتخاب شدگان مسابقه ي عطش را همراهي مي كند . در فصل هاي آتي با شخصيت افي  بيشتر

 آشنا مي شويد .
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پوست و  بهرا که بچه هایش  می نشست ودر کنارم  زنی را به یاد بیاورم که کردمسعی 
اما  .سعی می کنم او را به خاطر پدرم ببخشم . می شدند نظاره می کرد استخوان تبدیل 
راحتی دیگران را می بخشند  آدم هایی که بهاز آن دسته  جزو، من  صادقانه بگویم

 .نیستم
کرد و زمانی که من در حال لخت کردن توت پخش  شنیر نرم بز را روی نانپ گیل تکه های

صخره ها  از گوشه ای .گذاشت  شانکدامبا دقت یک برگ ریحان روی هر بودم  ها
از دره  یواضح دیدِ در عوض ما  اما کسی �ی توانست ما را ببیند،  از این جا .نشستیم 

چمن ها  . به خاطر تابستان آمیخته شده بودپر تکاپو  با تابستانِ  دره ای که ، شتیم دا
خورشید آب ها و زیر نور ها در ، ماهی  ه بودنددعمیق تر ش، ریشه ها  رشد کرده بودند
. غذاهای شگفت  ملایم یآبی و نسیم ی، با آس�ن بود. روز با شکوهی  می درخشیدند

اگر .  �نهایدر دهان  ی جویده شدهنان گرم و توت ها روی شده مالیدهبا پنیر  ، انگیز
و با گیل  می بودمبیرون را ام روز م تقو نت، می بود دیگر عالی می شد  امروز تعطیل

باید راس . اما در عوض می کردم و ... ، برای شام امشب شکار کوهستان ها را می گشتم 
 . عت دو به سمت میدان می رفتم تا در مراسم خوانده شدن اسامی شرکت کنمسا

 " ، می دونی ؟ ها ما می تونستیم این کارو بکنیم ":  گیل به آهستگی گفت
 "  ؟ یکار ه "چ:  پرسیدم
من و تو با هم می .  . زندگی کردن در جنگل. فرار کردن  ترک کردن منطقه ":  گیل گفت
 ." م از پسش بر بیایم تونی

 . بود ایده ی بسیار مضحکی  .�ی دانستم چه جوابی بدهم 
 ،"  داشتیمی � بچه زیاداگر  " . او به سرعت افزود
. دو برادر کوچکتر و ممکن هم بود باشند  . اماکه نیستند  ، البته �ن نیستندآنها بچه های
بدون ما  اآنهخب ، م هم اضافه کنیرا مادرا�ان  تازه ممکن است . و . پریم خواهر گیل
 یبیشتر در خواست غذای  ؟ چه کسی آن دهان هایی را که همیشه کنندمی زندگی چطور 
که  وجود داشت ییشب هاهم هنوز   ، ما ی شکارهای روزانهوجود ؟ با  پر می کند دارند

 . گرسنه به تخت می رفتیم با شکم های
 ." داشته باشم ای ام بچه"من هرگز �ی خو :  گفتم
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 ." اینجا زندگی �ی کردم هاگی بچه دار شدنو دارم منتهی من توانای ":  گیل گفت             

 " فعلا که اینجا زندگی می کنی . اما  ":  گفتم با رنجشی
 .کرد عقب نشینی ."  فراموشش کن "

؟ من چطور می تونستم پریم را  . ترک کردنی�ن حس بدی به من می داد همه گفتگو
. گیل هم به خانواده اش پایمند است ؟ که مطمئنم دوستش داشتم  کسی تنها،  ترک کنم
خود به حمت صحبت کردن درباره ی آن را ز ، پس چرا اینجا را ترک کنیم یم ست�ی توانما 

بچه دار این مسایل  ... ین کار را می کردیما ر هم... حتی اگ تازه حتی اگر هم؟ می دهیم 
با هم آشنا . وقتی که  بین من و گیل نبوده چیز عاشقانه ای؟ هیچوقت شدن چه بود 

او تنها دو سال از من  ه، و با اینک دوازده ساله پوست و استخوانی بودم من یک، شدیم 
دوست  طول کشید تا با همزمان زیادی حتی .  مثل یک مرد به نظر می رسید ، بزرگتر بود
 . بجای آن به هم کمک کنیمو  معامله ای را متوقف کنیمچانه زدن روی هر  تا ، بشویم

. او خیلی به خودش زحمت بدهد  ر نیست، مجبو  گذشته از این، اگر او بچه بخواهد
،  بر بیایددن کار در مع از پسِ که  هستقوی هم به اندازه ی کافی ،  خوش قیافه است

 مدرسه یدخترهاوقتی که از کنار  تقریبا می شه گفت.  کند هم شکار ستمی توان تازه
، در مورد اینکه او را  زیر لبی با هم صحبت می کردند اشدرباره آن ها  عبور می کرد ای

، اما نه به آن دلیلی که مردم فکر می  می شد حسودی کنماین باعث  .می خواهند و ... 
 .  سخت است ، پیدا کردن خوب شکاریِ  ک. شریکردند 
ی توانستیم شکار کنیم ، ماهی بگیریم و یا حتی " م ؟ ی چیکار کنی" می خوا:  پرسیدم

 کوهستان را بگردیم .
یز خوب چ هی می تونیم بریم توی جنگل و . های دریاچه رو بیخیال ماهی  ":  او گفت

 " .جور کنیم برای امشب 
هم همین عداد زیادی از مردم ت.  جشن بگیرند باید، همه  انتخابمراسم . پس از  امشب

. اما  در امان مانده اندنیز یک سال دیگر که بچه هایشان  به این خاطر ،کار را می کنند 
شان را قفل خانه درهای  ،می کشند  کرکره های مغازه یشان را پایینه حداقل دو خانواد

می کنند به خودشان بقوبالانند که هفته های سخت و پر دردی را پیش و سعی  می کنند
زمانی که طعمه های خوشمزه  . غارتگرانمعنی این چیزها را بهتر می فهمیم . ما رو دارند 

 . تر و راحتتری نصیبشان می شود ما را نادیده می گیرند
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،  بهتر از همه ، یک کیسه سبزیجات وشتیم دا دوجین ماهی ییک ، ما اواخر صبحسرانجام 
پیشنهاد کرده گیل  ه بودم ،پیدا کردقطعه زمینی ال قبل چند س.  یک گالن توت فرنگی

 . را از آن دور نگه داردبود اطرافش را با توری بزرگی بپوشانم تا حیوانات 
15Fاز نزدیکی هوب،  نفت به خانه سر راهِ 

رها  هایِ انبار  ی ازدر یک ، بازار سیاه عبور کردیم 16
که آنها با یک  زمانی.  ، دایر بود شده که سابقا در آن زغال سنگ نگه داری می شد

ز معادن به قطار حمل می زغال سنگ را مستقی� ا ، سر و کار داشتند آمدترسیستم کار 
مغازه ها و  بیشتر. گرفت می به تدریج همه جا را در بر هوب  ند و به این ترتیبکرد

. به بود  داغنسبتا هم ، اما بازار سیاه هنوز  بسته بودند انتخابکاسبی ها به خاطر روز 
دو تای به جای ، کردیم مبادله  در ازای یک نان خوبرا  های�ن ماهیعدد از شش  راحتی
16Fگریسی سائه .گرفتیم  �ک همدیگر 

 سوپ داغِ کاسه های که لاغری  استخوانیِ  ، پیرزنِ  17
یک جفت از تکه های  در عوضِ را  انماجیزبس فصت ، ختمی فرو را  بزرگیک دیگچه ی 
 مجبور . اما مبادله ی بهتری به جای آن نصیب�ن شود امکان داشت .گرفت  بزرگ پارافین 

که می  بوداو تنها کسی . داشته باشیم با گریسی سائه   یخوب برخوردتلاش کنیم  بودیم
،  ها را شکار �ی کنیمآنعمدا . ما  کنیم حساب رویش سگ وحشیبرای خرید یم ستناتو 

 وشت استگوشت گ ، ، خوب دسگ گرفتی تا دو یفتید و یکمورد حمله قرار گر  اما اگر
 . دیگر 
 . گاو گوشتِ بهش می گم  اما من ،درسته این سوپه  ":  گفت کیچشم باسائه  گریسی

، اما  برای سوپ پای سگ تیز �ی کندرا  دماغشیم هیچ کس در س "مزه ی اونو می ده 
  .فرق دارند  کمیکه به هوب می آیند  خب محافظان صلحی

 به راه افتادیم تاخانه ی شهردار به سمت درب پشتی  ،م رازاب رد نامراتام شد وقتی که 
و دارد آنها  هبویژه  ی علاقه اومی دانستیم ،  ی�ن را به او بفروشیمنصف توت فرنگی ها

و هم . اکرد ، در را باز 17F18ج. دختر شهردار، مَ  بیاید برهم می تواند از عهده ی قیمت ما 
باید توقع یک دختر  به عنوان دختر یک شهردار .سن من و همکلاسی ام در مدرسه بود 

.  داشتتوجه  فقط به خودشهم . او بود  اما او خیلی خوب را داشت ، لوس و افاده ای
مدرسه بسیار  دیگر دربا هم ،دوستی ندارد  قعااکه هیچ یک از ما و . از آنجایی  مثل من
، هم تیمی  یکدیگر در اجت�ع ها کنارنسشت ،  خوردن ناهار.  د رفت و آمد داشتیمزیا

چیز  ن�که این برای هر دوی ، یمدبه ندرت حرف می ز  . شدن برای فعالیت های ورزشی
 . بود ی خیلی خوب

 
 

                                                 
16  .Hob 
17 Greasy Sae 
18 Madge 
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جایگزین  یگران قیمت لباس سفیدِ  را بانواخت و خسته کننده ی مدرسه اش امروز لباس یک
مخصوص روز . لباس های بود  بستهبا یک روبان صورتی را بود و موی بلوندش  کرده
 .  انتخاب
 ."  لباس قشنگیه ":  گیل گفت

سعی داشت بفهمد واقعا لباسش تعریفی داشت یا می ، انداخت  لباسشاهی به ج نگم
. لب هایش  معمولا آن را �ی پوشید، اما ی بود لباس قشنگ .خواستند او را مسخره کنند 
خوب به نظر  می خوام اگه آخرش رفتنی شدم،  خوبه . "زد را به هم فشرد و سپس لبخند 

 "؟ چطوری شدم ،  برسم
؟ من دومی را  شوخی می کردبا او  ؟ یا جدی می گفت.  حالا نوبت گیل بود که گیج شود

  زدم .حدس می 
 چشم هایش روی سنجاق مدوری که لباس."  یتو به کاپیتول �ی ر  ":  گیل به سردی گفت

ساخته شده به زیبایی . بود  طلای واقعیآن سنجاق از . ثابت ماند  ه بودردکرا زیبا  مج
چند  " . ما را برای ماه ها از نان بی نیاز کندخانواده ی نست امی تو ه�ن سنجاق . بود 

توی  بارشش زمانی که فقط دوازده سال داشتم ؟ من  بار؟ پنج بار توی لیست بودی 
 " .لیست ورودی مسابقه بودم 

 ."  نیست نتقصیر او  این که "گفتم : 
در هم ورت مج " صروشش همینطوریه . . تقصیر هیچ کس نیست ،  نه ":  گیل گفت
 ." تنیس" موفق باشی ، ک پول توت ها را کف دستم گذاشت و گفت : . رفت

 . و در بسته شد این را گفتم"تو هم همینطور." 
حق ، اما به مج تیکه بیاندازد گیل  دوست نداشتم.  ما در سکوت به طرف سیم قدم زدیم

  شوید. روزی که ش� دوازده ساله  بودغیر منصفانه  انتخاب کاریِ  ، سیستمِ با او بود 
. در برای اولین بار وارد لیست می شود تان ، اسم ن سال. آ  می شوید انتخابواجد شرایط 
و همینطور تا آخر و تا زمانی که به سن هجده سال برسید ، سن  . ، دو بار سیزده سالگی

م یارب نوناق نیا . تاقباسم رد روضح ِیگتسیاش ِینایاتام دوازده منطقه در سراسر کشورِ    
 دق می کرد . پانم ص

اما بعضی ها وا�ود هم می کنند . مثلا اینکه فقیر هستند ، ضعیفند و یا از گشنگی رو به 
 مرگ هستند . اما فایده ای ندارد . 

 
 
 
 
 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

13 

 
 
 
 
 
 

 
بیشتری  تا کالابرگ انید انتخاب کنید که نامتان بارهای بیشتری در لیست آورده شودمی تو 

معادل است با سرانه ی روغن و غلات سالانه برای هر  کالا برگدریافت کنید . مثلا هر 
نفر . می توانید برای همه ی اعضای خانواده یتان این کار را بکنید . به این ترتیب نام من 
در سن دوازده سالگی چهار بار در لیست قرار گرفته بود . یک بارش به خاطر دوازده ساله 

روغن و غلات  گر هم در ازای کالا برگِ ری است ! ) و سه بار دیشدنم بوده ( که مجبو 
و تعداد خودم ، پریم و مادرم . در حقیقت من هر سال باید همین کار را تکرار می کردم 

. بنابراین الان که شانزده سال سن دارم نامم تکرار نامم در لیست را افزایش می دادم 
که هجده ساله  به همین ترتیب گیل نیز توی لیست رفته . انتخاببیست بار در روز 

است دست تنها پنج عضو خانواده اش را سیر کرده و نامش چهل و دو بار در لیست قرار 
 گرفته .

باز به همین دلیل است که شخصی مانند مج که به برگه ی غلات و روغن نیازی ندارد ، 
هم نامش در لیست قرار دارد . احت�ل این که نام مج برای شرکت در مسابقه از لیست 

آید در مقابل مایی که در سیم زندگی می کنیم بسیار اندک است . غیر ممکن نیست ، در 
نامش را در لیست تکرار « زیرا او به کالابرگی احتیاج ندارد که به خاطر آ اما اندک است .

دیگر ، و نه حتی  خود کاپیتول وضع شده اند نه مناطقبا وجود اینکه قوانین توسط  کند .
 نابراین کسانی که برای کالابرگ ها ثبت نام نکردند ، کم تر در خطرند .ج ، بخانواده ی م

گیل می دانست خشمش نسبت به مج اشتباه است . روز دیگری ، در اع�ق جنگل ، به 
فقط ابزار دیگری است که پرخاش های گیل در مورد اینکه این قضیه ی کالابرگ ها هم 

. راهی برای ایجاد تفرقه ، گوش داده بودم باعث فلاکت و بدبختی منطقه ی ما می شود 
و کینه بین کارگران گرسنه ی سیم و کسانی که روی گنج خوابیده اند و همچنین مطمئن 

 باشند که ما به کس دیگری اعت�د نخواهیم کرد .
 هکاپیتول: " به نفع  گفت اگر شنونده ای جز من در آنجا حضور نداشت او احت�لا چنین می

 رقه بندازه . "که بین ما تف
، بدون کالابرگی آنجا ا گل سینه ی طلایی اگر دختری بیا  روز برداشت نبود امروزاگر 

از یچ قصد بدی او هبودم  هر چند که مطمئن . زد آن حرف ها را �ی حضور نداشت ،
 . گفتنشان ندارد
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زیر نگاه سردش پنهان نفر هار نیح رت نگاهی به صورت گیل انداختم که احساساتش را 
هم عقیده نباشم بلکه با او ، . نه اینکه با او  من بی معنی بود . ناراحتیش برای کرده بود
نخادنا هار راوه و داد ات در مورد کارهای حکومت  . اما . کاملا موافق بودم موافق بودم

.  هد کردنخوا ؟ با حرف زدن شرایط تغییر عاید ما میشود، چه سودی آن هم وسط جنگل 
. این مسابقه ند شد شکم های�ن را سیر نخواه .  با حرف زدن عدالت برقرار نخواهد شد
. بهتر  هایش را بکندو شکایت او گله  دادم. اما اجازه  ی قریب الوقوع را لغو نخواهد کرد

 . جنگل بکند تا در منطقهاست این کار را در 
از ما . سهم هر کدام  خودمان تقسیم کردیمن و گیل چیزهایی را که بدست آوردیم بین م

 پارافین و مقداری پول شد ، �ک ، توت فرنگی، سبزیجات ، دو ماهی،چند قرص نان خوب
. 

 ."  توی میدون میبینمت " : به او گفتم
 " .  "یه چیز خوشگل بپوش : با بیخیالی جواب داد

. پریم ه�ن  پوشیده بود . مادرم لباس کارش را در خانه، مادر و خواهرم آماده بودند
 خودم  به تن کرده بودم ، انتخابروز که من در اولین مراسم  بر تن داشتلباسی را 
کوک زده ما مادرم با سوزن آن را . آن لباس برای او بزرگ بود ا و یک دامن بلوزی کهنه

 . سر داشتدامنش درد در زبلو  نشاد هگن اب وا هچ رگ ت پشتِ بود تا اندازه اش شود 
موهایم را شستم و با لیف زدن گرد و خاک وعرق را از بدنم  . آماده بود وان آب گرم
مادرم یکی از لباسهای مورد  ، چیزی که برای من جای تعجب داشت این بود که . زدودم

یک پیراهن آبی کمرنگ با کفشهایی به ه�ن  . علاقه اش را برای من کنار گذاشته بود
 . رنگ

.  پیشنهاد کمکش را رد کنم او ،کنار  با رد شدن از " سعی کردم ؟طمئنیم " : از او پرسیدم
از  ؛ آنقدر از او عصبانی بودم که �ی خواستم اجازه دهم برای من کاری انجام دهد

پیشنهاد از طرف او این ،  ش چیزهای ارزشمندی برای او بودندآنجاییکه لباسهای قدیمی
 . بزرگی بودحرکت 
." به او اجازه دادم که  هم درست کنم ت روموهاابنجا تا بیا بپوشش ،  البته، :" او گفت

 ی در آیینهخودم را می توانستم  به سختی . و آن را ببافد  موهایم را با حوله خشک کند
 . تشخیص دهم ، که به دیوار تکیه داده شده بود ایشکسته 
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 " . "خوشگل شدی : گفت یی آرامپریم با صدا
اورادرآغوش گرفتم زیرا می  " . واصلا شبیه خودم نیستم " : گفتم درادامه ی حرف او

. بود  او انتخاب. اولین مراسم  خواهد داشت م که لحظات ناخوشایندی را پیش رودانست
.  تهدید می کرد را اوی شرکت می کرد کمترین خطر در مراسم انجایی که اولین بار بود  از

 نگران این بود که . اما اوکالا برگ شریک شود دهم که در  سهم به اواجازه  ممکن نبود
 .  دهدبآن اتفاق غیرقابل تصور برای من رخ 

ناتوان  انتخابظت میکردم اما من در مقابل پریم را به هرطریقی که میتوانستم محاف
را پر کرد و  . احساس دلهره ای که او را در هنگام ناراحتی میبینم قفسه ی سینه ام بودم

.  است زدهاز دامن بیرون  شبلوز  . دوباره متوجه شدم که پشتِ  درد جای آن را فراگرفت
 .  م مارآ هک مدروآ راشف دوخ هبانم

دمتو بکن تو اردک  " : در حالی که به آرامی پشت بلوزش را در دامنش میزدم گفتم
 " کوچولو

 ".  کواک " : گفت و پریم خندید
 ". کواک به خودت :" گفتمبا لبخند خفیفی 

غذا بیا ، یالا  " : م. گفتمادرا بروز دشود آن توانست باعث  حالتی که تنها پریم می 
 . بر روی سرش زدم یی سریعو بوسه  ". بخوریم

. ه بودیم را برای شام نگه  داشت خوراک ماهی و سبزیجات از قبل آماده شده بود اما آنها
 زیرا می برای عصرانه کنار بگذاریم ، که توت فرنگی و نان پخته را ما تصمیم گرفتیم

. در عوض شیر بزغاله  اندازه ای خاص باشد که قبلا صحبت کرده بودیم به ه�نخواستیم 
هر چند  ، درست شده بود را خوردیم سهم کالابرگو نان سفتی که از  - لیدی – ی پریم

 . که کسی اشتهایی برای خوردن نداشت
نفای روضح ت برای همه اجباری است  ، به سمت میدان حرکت کردیم ساعت یک راس

رسی صحت موضوع به اطراف بعدازظهر، ماموران برای بر .  مگر اینکه در بستر مرگ باشی
 زندانی، ک می کشند و اگر بی دلیل و از روی عمد در مراسم حضور نیافته باشید سر 

 .   خواهید شد
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کن اما. آنجا یکی از  کنند را در میدان برگزار می انتخابوشایند نیست که مراسم اصلا خ 

. مغازه ها دور میدان را احاطه کرده اند و در روزهای کاری اگر هوا  منطقه است نادرِ 
برخلاف اینکه از  ،امروز . اما  دهد خوب باشد به آنجا حال و هوای تعطیلات می

. تیم  بر فضا حاکم بود خفه ای، جو  آویزان کرده بودندساخت�ن ها پرچم های براق 
 فیلم برداری مانند لاشخورها در بالای پشت بام ها به تشدید کردن این جو کمک میکردند

. 
، مراسم  . همچنین کنند دهند و در سکوت نام نویسی می مردم تشکیل پرونده می

. بچه  معیت کشور مطلع شودبتواند از آمار ج تافرصت خوبی برای حکومت بود  انتخاب
های دوازده تا هیجده ساله در بین فضاهایی که باطناب از هم مجزا شده و با علامتی 

. بزرگترها در جلو و کوچکترها مانند  ، جای گرفته اندمی کند ن را مشخص رده ی سنیشا
ر را . اعضای خوانواده ها دور محوطه قرار داشتند در حالیکه دستان یکدیگ پریم در عقب

از یک هیچ  در میدان حضور داشتند که. افراد دیگری نیز  محکم در دستشان گرفته بودند
، کسانی که در  دادند ، یا کسانی که به دیگران اهمیت �ی در خطر نبودند نزدیکانشان

و بر روی دو بچه ای که نامهایشان قرار بود بیرون   گرفتند میان جمعیت پنهانی جای می
اهل سیم  آیارا کسی �ی شناسد ،  . سالهاست که آنان کردند کشیده شود شرط بندی می

 مردم ؟ بیشتر خورند شوند و غصه می آیا آنان هم دچار شکست می ؟ هستند یا تاجرند
حال گاهی با احتیاط این کار را  با این اما ، کنند یان امتناع میاز معامله کردن با قاچاقچ

ست که از قانون سر ورند و کیآ  . این دسته از افراد به جاسوسی روی میانجام می دهند 
 شکار کردن کشته بشوم اما اشتهایتوانستم به خاطر  . من میباشد پیچی نکرده 

 من را ستتوان . هیچکس �یدر امان نگه می دارد من را  محافظان صلح به گوشت شکار
 . لو دهد

زینه های مردن از گرسنگی یا در هر صورت من و گیل به توافق رسیدیم که اگر بین گ
گلوله مجبور به انتخاب یکی باشیم ، گزینه ی تیر خوردن میتواند سریعتر  شلیکمجازات 
 . باشد

. میدان  شد ، فضا تنگتر و فشرده تر می شدند ه�نطور که مردم به جمعیت اضافه می
کافی  دوازده منطقه یی دادن جمعیت هشت هزار نفری برای جانسبتا بزرگ بود اما 

 .  نبود
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 می . در آنجا شدند مدند به سمت خیابانهای فرعی هدایت میآ  کسانی که دیرتر می
 . شا کنندم نویزیولت تاحفص قیرط زا هدنز تروصب ار مسارم دنتسناوتا

پس از تکان دادن  ، از شانزده ساله ها ی شهر سیم ایستاده بودم من در میان گروهی
ه کردیم که بطرف صحنه ای جلب ه ، توجه�ن را ب ای�ن به یکدیگر به عنوان سلامسره

، یک  . در روی صحنه سه صندلی برپا شده بود دادگستریروبروی ساخت�ن طور موقت 
.  پسران و دیگری برای دختران قرار داشت، یکی برای  و دو گوی بزرگ شیشه ای  تریبون

به دقت نام  روی بیست تا از آنها . گوی دختران خیره شدم من به برگه های کاغذی درونِ 
 .   نوشته شده بود 18F19نیوردکتنیس اِ 

با قدی بلند و سری تاس و دیگری ، شهردار آندرسی  ( یکی از صندلی ها توسط پدر مج
ول آمده از شهر کاپیتکه ، شخصی سرحال  دوازدهم محافظ منطقه ) توسط افی ترینکت

، با موهایی به رنگ صورتی و کت و دامنی به رنگ سبز بهاری  با لبخندی ترسناک،  بود
 . اشغال شده بود

، شهردار به سمت ه شد نواخت به نشانه ی ساعت دو ، دو بارشهر  درست زمانیکه ساعتِ 
. او  این ه�ن داستان هر ساله است . تریبون قدم برداشت و شروع به خواندن کرد

. کشوری برخاسته از خاکستر جایی که زمانی به آن  دداستان کشور پانم را باز می خوان
،پیشروی  ، آتش سوزیها ، طوفانها ، خشکسالی ها . وی فجایع گفتند آمریکای ش�لی می

ای که قحطی آب دریا که خیلی از زمین ها را در کام خود کشیده بود و جنگ وحشیانه 
. نتیجه آن کشور پانم بود با پایتختی به نام  حاضر از عواقب آن است را یکی یکی برشمرد
ی . کشوری که صلح و رفاه را برا دیکاپیتول که در دل سیزده منطقه می درخش

دوازده بود . سپس روزهای تاریک از راه رسیده بودند ، شهروندانش به ارمغان آورده 
کرده بودند . اما هر دوازده منطقه شکست  علیه کاپیتول شورشبر  منطقه ی مجاور

19F. عهدنامه ی خیانت خوردند و کاپیتول به پیروزی رسید

قوانین جدیدی برای�ن به وجود  20
آورد تا صلح و امنیت کشور را ض�نت کند و یادآور روزهای تاریکی باشد که هرگز نباید 

 را به ما هدیه داد .تکرار شوند . اینن عهدنامه ، مسابقات عطش 
قوانین مسابقات عطش ساده اند . برای مجازات آن روزهای تاریک ، هر کدام از دوازده 

 پیش کش منطقه موظفند یک دختر و یک پسر را برای مسابقات تحویل دهند که به آن
 هایی که  هر منطقه باید بپردازد .  پیش کشمی گویند ، 

 
 
 
 

                                                 
19  .Everdeen 
20  .the Treaty of  Treson 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

18 

 
 
 
 
 
 
 

انتخابی در میدان بزرگ و پهناوری حبس می شوند که می تواند هر بیست و چهار نفر 
چیزی را چه از دشت سوزان و چه صحرای یخ زده در خود نگه دارد . در طول چندین 
هفته ، شرکت کنندگان مسابقه باید با مرگ دست و پنجه نرم کنند . آخرین نفری که زنده 

 باند برنده است .
ا می گیرند ، آن ها را مجبور می کنند تا همدیگر را بکشند آن ها بچه های منطقه ی�ن ر 

و ما باید نظاره گر باشیم . این راهی است که کاپیتول برای یادآوری و تنبیه آن روز های 
تاریک برگزیده است . این که چگونه در اوج بدبختی به ما ترجم می کنند . به ما می 

 زنده ماندن نخواهیم داشت . گوید که این بار اگر شورش دیگری بکنیم شانس
 با وجود حرف های رنگ و وارنگی که می زدند پیامشان واضح بود .

" ببینید چطور بچه هایتان را می گیریم و جلوی چش�نتان قربانی می کنیم ، ش� هم 
هیچ کاری از دستتان بر �ی آید . اگر حتی کوچکترین دخالتی بکنید تک تکتان را تا نفر 

 ی بریم . درست ه�ن بلایی که در منطقه ی سیزده به سرتان آوردیم . "آخر از بین م
برای اینکه هر چه بیشتر ما را تحقیر کنند و عذاب بدهند ، کاپیتول مردم را مجبور کرده 
بود مسابقات عطش را مانند فستیوالی جشن بیگریم ، مانند رویدادی ورزشی ، و نتیجه 

طقه بود . آخرین نفری که زنده می ماند در ناز و اش سوراخ سوراخ کردن هر دوازده من
منطقه ی آن شخص جوایز و پاداش  هنعمت و آسایش به خانه باز می گشت و کاپیتول ب

از جمله غذای فراوان می داد . روغن ، غلات و بسیاری چیزهای دیگر ، در  های زیادی
 حالی که دیگر مناطق از گشنگی رو به مرگ بودند .

ندگو اعلام کرد : " امروز زمانی ست ، هم برای توبه و هم برای شکرگذاری شهردار پشت بل
" . 

سپس لیتی از افراد پیروز دوره های قبلِ منطقه ی دوازده را خواند . در طول هفتاد و 
چهارسالی که مسابقه برگزار می شد ، فقط دو نفر از منطقه ی ما به پیروزی رسیده 

نفرشان زنده بود . هایمیچ ابرناتی ، مرد میانسال شکم بودند ، و در حال حاظر تنها یک 
با صدای هورای حاضرین تلوتلو خوران روی صحنه آمد و روی صندلی سوم گنده ای که 

نشست . او زیاد مست می کرد . جمعیت با تشویق او را همراهی کردند ، اما او توجهی 
 با دستانش او را پس زد .به آن ها نکرد و سعی داشت مخ افی ترینکت را بزند که افی 
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شهردار آزرده به نظر می رسید ، زیرا در حال حاظر مراسم از طریق تلویزیون در سراسر 
پانم پخش می شد و احت�لا منطقه ی دوازده مایه ی خنده ی دیگران بود ، شهردار این را 

به همین خاطر می دانست . به سرعت سعی کرد حواسش را به مراسم معطوف کند ، 
افی ترینکت را به حضار معرفی کرد . مثل همیشه پر جنب و جوش و با نشاط بود ، افی 

 ترینکت به سمت سکو رفت و سخ�انی خودش را شروع کرد .
 " مسابقات عطش مبارک ! و شاید شانس بهتون رو کنه ! " 

هایمیچ درگیر بود احت�لا موهای صورتی رنگش کلاه گیسی بیش نبود ، زیرا از وقتی با 
حلقه های مویش کمی جابه جا شده بود . در ادامه کمی از افتخار حضور در اینجا 
صحبت کرد ، در حالی که همه می دانستند منطقه ی خودش قهرمانان بیشتری داشت و 
سعی داشت آن را به رخ بکشد . بودن در معرض دید کل کشور معذب کننده بود . از 

دم که از پشت سر همه با لبخندی بر چهره به من نگاه می کرد . میان جمعیت گیل را دی
، هر لحظه ای که می گذشت به  انتخاببا خودم فکر کردم با وجود مراسم عذاب آور 

پایان آخرین مراسم گیل نزدیک می شدیم . اما ناگهان با دیدن آن چهل و دو اسم گیل در 
به احت�ل زیاد شانس این بار به گیل  آن جام بزگ شیشه ای ، این به ذهنم خطور کرد که

رو �ی کند . نه در مقایسه با پسران دیگر . شاید او هم همین فکر را راجع به من می 
کرد و به همین خاطر بود که صورتش تاریک شد و نگاهش را برگرداند . ای کاش می 

 توانستم به او بگویم : " اما هنوز که هزارتا اسمِ دیگه اون تو هست . "
 زمان بیرون آوردن اسامی بود . افی ترینکت مانند همیشه گفت : " خانم ها مقدم اند . "
و دستش را در جام حاوی اسامی دختران فرو برد . کمی جستجو کرد ، دستش را پایین تر 
برد و سرانجام برگه ای را چنگ زد . جمعیت نفس ها را در سینه حبس کردند . احساس 

می کردم نام من روی آن برگه نوشته نشده باشد . " خدا کنه من  خیلی بدی داشتم و آرزو
 نباشم ، خدا کنه من نباشم . "

افی برینکت به سمت سکو برگشت ، کاغذ را باز کرد و با صدای رسایی نام روی آن را 
 خواند .

 پریم رُز اوِردین .
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